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  مستشرقان و حديث
  *عليرضا حيدري

 
ويژه فرهنگ ، بهان با فرهنگ شرقيشنايي غربيآ: چكيده
-توان نخسـتين گـام  اي ديرين دارد و ميسابقه ،اسلامي

 ةكـه مرحل ــنچنـا  ؛هـاي آن را بـه قـرون اوليــه رسـاند    
. گـردد هـاي صـليبي برمـي   اش به پس از جنگپيشرفته

كـه عمـدتاً بـا     ،هاي مطالعاتي مستشـرقان يكي از حوزه
مطالعات حـديثي   رح شبهه و ايراد همراه بوده، حوزةط

بيشـترين  كـه  رسـد  بـه نظـر مـي    ،در ايـن ميـان   .است
تـأثير  . تأثيرگذاري را در مطالعات حديثي گلدزيهر دارد

در آثار مستشـرقان بعـدي بـه     ي اوري آرايافكار و پيگ
-، بـي در عصـر اطلاعـات   ،امـروزه . خوبي نمايان است

توجهي پژوهشگران مسلمان به ايـن مقولـه قطعـاً آثـار     
زيانباري بر عقايد و باورهاي مسلمانان و سست كـردن  

   .هاي ديني خواهد داشتبنيان
تعريفي  ،در ابتداكه، در اين مقاله سعي شده است       

گلـدزيهر   اننـد ز واژة استشراق و اينكه چـرا افـرادي م  ا
سپس آغاز و سـير   ؛شود بحث شودمستشرق ناميده مي

 ةگيـري مطالعـات خاورشناسـان در حـوز    تحول شـكل 
علمـي   ةنام ـ، پس از ارائة مختصري از زندگيو حديث

ه شـد او در حديث نقد وبررسـي   ةچهار نظري ،گلدزيهر
عي شـده از منـابع   در نقد و بررسي نظرات او س ـ. است

سخنان ديگر مستشـرقان و   .اصلي و موثق استفاده شود

اند اي از نظرات او مخالفت كردهشناسان كه با پارهخاور
و در استناد به منـابع اسـلامي، از منـابع كهـن      نقل شده
  .ه استدشاستفاده 

  
  .سنتّ، حديث، مستشرقين: كليدواژه

  
  مقدمه

 ـشناسـي پـس از   حديث دومين منبع دين كـريم   رآنق
توان احاديث مي ةحجم گسترد سببوليكن به . است

فرهنگ مسلمانان داشـته   بيشترين تأثير را دركه گفت 
علوم اسلامي در دامن حديث متولد  بسياري از. است

قـرون اوليـه    مسلمانان از .ه استگسترش يافت شده و
 نگهداري و ترويج حديث اهتمام داشتند و به حفظ و

 .موختندآ) ع(و اهل بيت) ص(پيامبر  اين اهتمام را از
  حديث صـادر مه در فضيلتائ پيامبر و سخناني كه از

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .گروه معارف ،ت علمي دانشگاه پيام نورئعضو هي*
 mohamadh24@yahoo.com: پست الكترونيك
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  23  مستشرقان و حديث                                                                                                              

ايـن گـرايش ميمـون و مبـارك      شده نقش مهمي در
دسـتبرد   حديث در تاريخ خود از ،مههبا اين ؛داشت

 اي وحرفـه  اي،فرقـه  اغراض و اهداف شوم سياسي،
با همة تـلاش عالمـان    منافع شخصي مصون نماند و

تنابهي حجم م پالايش احاديث، مسلمان در پيرايش و
همـين   ها دركتب باقي ماند وتحريف از اين جعل و

اسـلام و   عليـه  هـا گـري دستماية بسياري از وسوسه
هــا كــه ايــن حــوزه يكــي از. هنــگ اســلامي شــدفر

طـرح   با آن، عمدتاً، پيراموندر مطالعات مستشرقين 
ايراد بوده  همـين حـوزة مطالعـات حـديثي      شبهه و

له ئدر چنـد مس ـ  تـوان سـبب ايـن امـر را    مـي  .است
يكي وجود احاديث جعلـي در لابـلاي    :خلاصه كرد

قـرن اول از   منـع كتابـت در   لةئديگري مس احاديث،
كارهاي پژوهشي مسلمانان  سوم قصور وي خلفا وس

ايـن سـه عامـل سـبب شـد كـه        .هـا در برخي زمينه
حوزة حديث با شبهه افكنـي   مطالعات مستشرقان در

مسلمانان را  گروهي از سازي همراه باشد ومشكل و
  . نيز تحت تأثير خود قرار دهد

 ضـرورت پـژوهش در زمينـة    اهميت و بابدر      
كه پيگيري اين بحـث چـه ضـرورتي    اين استشراق و
 ه تفاوت نگاه مستشـرقان بـا مسـلمانان و   بدارد بايد 

نـان  آهاي سوء برخي از نسبت ها وتعصب ها،شرقي
برداري از كارهـاي  لزوم بهره  ،همچنينترجمه كرد؛ 

نان كـه ناشـي از   آبردن به خطاهاي پي نان وآعالمانة 
اهميـت  يات فرهنـگ شـرقي اسـت    جزئ اناآشنايي ب
-بندي ديدگاهالبته در جمع. سازدنمايان ميمطلب را 

ايـن خصـوص سـه نگـاه بدبينانـه،       ها و نظرات در
در نگاه . ميانه وجود دارد نگاه معتدل و خوشبينانه و

بدبينانه پيروان اين نظريـه معتقدنـد كـه مستشـرقان     
سياسـي   اسـتعماري و  اقتصـادي،  هـاي دينـي،  انگيزه

ــته ــدداش ــد. ان ــارگزاراني در خ ــتعمار ك ــه مت اس ك
   .استاعمالشان در جهت اهداف دشمنان اسلام 

ــد        مستشــرقان كــه در نگــاه خوشــبينانه معتقدن
 .خدمات ارزشمندي  به اسلام و تمدن شرقي كردند

از نـابودي حفـظ    وري وآتراث اسلامي را جمع آنها
كه با نگاه ميانه بـه مسـايل نگـاه     ،گروه سوم. كردند

استشـراق   ةني و انصـاف بـه پديـد   بيبا واقع ،كنندمي
دلبستة مطلق  مجذوب و ،از يك سو ،اينان .نگرندمي

، كارهاي سوي ديگر از، كارهاي مستشرقان نيستند و
نقـاط قـوت و    نگرنـد و ة انصـاف مـي  نان را به ديدآ

هـا هـر   انگيزه ،به هر حال .كنندن را بازگو ميآمثبت 
 گاشـت و توان اين پديده را ناديـده ان نمي چه باشد،

ن آ ببا برچسب هدف نادرسـت بـه پـژوهش دربـا    
ــرا نمــي نپرداخــت؛ ــتهم زي ــوان همــه را م و  كــردت
 ،ها را بـه هـيچ انگاشـت   هاي علمي انسانكنجكاوي

ها را تحليـل كـرد و   بايد در آنها نگريست، پرسش بلكه
  .هاي عالمانة آنان سود بردپاسخ گفت و از پژوهش

  
 مفهوم استشراق. 1

شناسـي و  در لغت به شرق) Orientalism(استشراق 
ولـي ايـن مفهـوم نيـز      .خاورشناسي معنا شده است

ماننــد بســياري از مفــاهيم ديگــر در محــدودة لغــت 
  .اي وسيع يافتتوقف نكرد و گستره

گـاه    ،نظـر از معنـاي لغـوي   صـرف  ،اساساً الفاظ     
ك تعريف قطعـي از  ه يارائ .دارندمعنايي اصطلاحي 
به آساني تعريف لغوي آن  ،عمولاًاين معناي جديد، م

زيـرا معمـولاً تمـامي خصوصـيات حـدي و       ؛نيست
گـويي   .شـود تعريفي آن در قالب جديد رعايت نمي

ة اوليه را صاحب ابعـاد جديـدي   اصطلاح شدن، واژ
كند، خصوصاً اگر در گذر زمان با تاريخ و مسائل مي

بـراي   حـال، در ايـن   ،تاريخي نيز پيوند بخـورد كـه  
به مفهـوم حقيقـي آن نـاگزير از رجـوع بـه       دستيابي

بيـان   ةدر عرص ،بديهي است كه تاريخ .تاريخ هستيم
آغاز هـر پديـده، چگـونگي نشـأت و تكامـل آن و      
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سودمند مجموعه تغيير و تحولاتي كه بر آن گذشته، 
ولي قادر نيسـت تصـوير دقيـق و روشـني از      است؛

  .مفهوم آن ارائه نمايد
ييـر و تحـول شـامل تمـامي     دة تغاز آنجا كه پدي     

ك تعريف جامع و مانع براي ي شود، ارائةها ميدانش
  .نمايداستشراق بسيار دشوار مي

توان ديد كه تعريـف  گاه به وضوح مي سويي،از     
. گـردد يك واژه به نحوة نگرش و تلقي افـراد برمـي  

به قـدر نصـيب و بهـرة آنـان از      چه بسا نگرش اين
-به اين دارد كه از چه زاويهمعرفت باشد و نيز بسته 

بـرداري و  مقـدار بهـره  . شـود اي بدان نگريسـته مـي  
خـورد و تنشـي كـه بـا     افراد از مسـائل و بر  ةاستفاد

موقعيت زمان و مكاني كـه   نيزكنند، موضوع پيدا مي
برند و ظرفيت وجودي و ميزان تأثير سر ميدر آن به 

 از ديگر عوامـل مـؤثر  و تأثري در برخورد با مسائل 
  .در نگرش آنان است

در نتيجه، آراء و نظرات بسيار متفاوت در اين زمينـه        
. را بايد دليل ديگر صـعوبت تعريـف استشـراق دانسـت    

  .شوداينك به برخي از اين تعاريف اشاره مي
استشراق يعني شناخت شرق و مطالعة پيرامـون        

اي شناسـي بـه رشـته   شرق. )2/59: 1965الحقيقـي،  ( آن
 ؛كنـد وگـو مـي  گفـت  ة شرقشود كه دربارق مياطلا
شناسـي  به عبارت ديگر، شـرق  ؛آموزدمي :نويسدمي
فعاليت كسـي اسـت كـه در خصـوص شـرق       ةرشت

هاي خود را در اختيار ديگـران  كند و يافتهمطالعه مي
شناسي علمي اسـت  شرق: بهتر بگوييم ،يا ،گذاردمي

را  هـاي آن شرق قضاوت كرده و واقعيـت  ةكه دربار
در يـك مفهـوم عينـي و     ،كنـد و بررسي و تفسير مي

اين واژه براي بيان نوعي تسـلط غـرب بـر     ،خييتار
  .)65: 1361ادوارد، ( رودشرق به كار مي

ــفي         ــر سعدالمرص ــف  در) 1/9: 1415(دكت تعري
لفظ استشراق بر طلب معرفت كه  گويداستشراق مي

-يلغات و آداب و رسوم شرقي اطـلاق م ـ  ةو مطالع
شود و لفظ مستشرق بـر پژوهنـدة لغـات و فنـون و     

در يـك   ،شـود، پـس استشـراق   تمدن شرق گفته مي
ها و قوانين شرق آيين ةبررسي و مطالع ،تعريف كلي

  .دنپردازاست كه غير شرقيان به آن مي
ــي        ــاره م ــي اش ــطلاح  بعض ــن اص ــه اي ــد ك كنن

جغرافيايي و نجومي، از اعطاي معناي حقيقي مفهوم 
  .راق قاصر استاستش
كلمة شرق يك مدلول معنوي دارد و از بررسي       

هاي اروپايي در زبان ،Orientيعني  ،ريشة لغوي آن
شـود كـه   لاتيني گرفته شده روشـن مـي   ةكه از ريش

طلب علـم و معرفـت و ارشـاد و     ةمعناي آن در داير
پس كاربرد كلمه به اين دلالـت   .توجيه متمركز است

هايي كه در منطقـه معينـي   اي دانشبه عنوان نامي بر
پردازد اعتراف به ايـن مسـئله اسـت كـه     به بحث مي

شـده  علم و معرفت و ارشاد از اين منطقه قصـد مـي  
يعنـي   ،اول ةدر درج ـ ،توصـيف آن بـه شـرق   . است

اي است كه خورشـيد معرفـت در آن   اينكه آن منطقه
طلوع كرد و منظور از خورشيد معناي حسي معروف 

ــا هــم در   آن نيســت و ــا علــم را م ــاط شــرق ب ارتب
در آنچه نـزد اهـل    ،يابيماصطلاحات علمي خود مي

تصوف به اشراق شناخته شده، همان اشراقي كـه بـر   
بنيـان  » شـناخت «خـود را در بـاب    ةاساس آن نظري

پس آن شناختي اشراقي است كه بر انسان از . نهادند
جـز اينكـه    ؛شـود اش افاضـه مـي  جانب منبـع الهـي  

ا ي استشراق در اصل لغوي خود به متصوفةاصطلاح 
ــي  ــراقي برنم ــناخت اش ــرددش ــاربرد  .گ ــرا در ك زي

 ؛شـود معاصرش بر اين معناي روحـاني حمـل نمـي   
كنـد كـه در كنـار    بلكه بر دانش وسيعي دلالـت مـي  

شناخت تاريخ متصوفه و احوال آنان در شرق، شامل 
تمام عناصر فرهنگ شرقي اعم از علـوم و تـاريخ و   

  )199ـ196 :22الشاهد، ش (.شودفكر مي عقيده و
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كه آن  اندبعضي ديگر در تعريف استشراق گفته      
هـاي مختلـف پيرامـون    جريان فكري كه در پژوهش

مطالعاتي كه تمدن، اديان،  ؛شرق اسلامي ظهور يافته
شود و ايـن  آداب و رسوم و فرهنگ آن را شامل مي

سـلام  جريان در ساختن ديدگاه غرب دربارة جهان ا
در حالي كه نتايج فكري نـزاع شـرق و    .سهيم است

  )33:الموسوعة( .كندغرب را بازگو مي
پديــدة خاورشناســي يــا كــه  انــدبرخــي گفتــه      

استشراق به مجموعة مطالعات غربيان نسبت به شرق 
هـا و  خواه اين مطالعـات بـه مليـت    ؛گردداطلاق مي
مطالعـات  يعنـي   ؛هـا ينردد يا به اديان و آياقوام برگ

شناسـي،  شناسي، هندشناسي، چينشناسي، عربايران
هاي شناسي يا مطالعه اديان و آيينشناسي، اسلامترك

همه در ... گري، بوديسم وكهن شرقي چون زرتشتي
  )2: 28، ش علوم حديث: نك( .گنجداين مقولي مي

توان از لابـه لاي  براي تبيين مفهوم استشراق مي      
مشتركي را يافت و همان را مبناي  ةاين تعاريف نقط

افتراق و جدايي  از نقطةتلقي از استشراق قرار داد و 
  .نظر كردصرف
آنچه به عنوان نقطة اشتراك قابل دستيابي است        

شناخت شرق و مطالعه پيرامون آن، « عبارت است از
افتـراق عبـارت اسـت از     و نقطـة  توسط غيرشرقيان

  .شناسيعات شرقمستشرقان در مطال ةانگيز
  
 گيري مطالعات خاورشناسي در حوزة حديثشكل. 2

) م1695-1625(شايد بتوان گفت نخستين بـار هربلـو   
المعـارفي  ةخاورشناس فرانسوي قرن هفدهم در داير

حـديث   بتدوين كرد دربـا  كتابنامة شرقيكه به نام 
  :وي در ذيل مدخل حديث نوشت .اظهارنظر كرد

نيده شده، سخنان پيامبر، حديث يعني داستان، خبر ش
مطالبي كه به پيامبر منسوب است و زبان به زبان نقل 

ضمن سست خوانـدن  او در اين بررسي،  .شده است

 .كتب حديثي را تلمـود معرفـي كـرد    ةاحاديث، ريش
  )70: 8، شمجلة مرکز بحوث السنة و السیرة: نك(

هاي گسترده خاورشناسان پيرامـون  لكن فعاليت      
احاديث اهل  ةابتداي قرن نوزدهم با ترجمحديث از 

  .دشهاي لاتين آغاز سنت به زبان
حسـين   ، تأليفمصابيح السنهكتاب  رنخستين با      
-ماتيوز در سالرا ) هجـري  516-433(مسعودبغوي بن

د و كـر به زبان انگليسي ترجمه  م1810 -1809هاي 
لاتين از روايـات   اين ترجمه نخستين ترجمةها سال
  )452ـ 451 :5ش: همان(.مي به شمار رفتاسلا
 ةاز نيمدر غرب دوم پرداختن به حديث  ةمرحل      

با نگارش مقالات تحليلي پيرامون  ،دوم قرن نوزدهم
در بـاب   .چاپ كتـب حـديث آغـاز شـد     و حديث

نخسـتين مقالـه را كريـل در سـال      ،مقالات تحليلـي 
تحريـر   »تحليلي از صحيح بخـاري «م با عنوان 1850

. دادر انتش ـا انجمن مطالعات شـرقي  ةدر مجلد و رك
  )450: همان(

ها دو خاورشناس ديگر از زاويـة  در همين سال      
پيامبر بـه ارزيـابي و تحليـل روايـات اسـلامي       ةسير

م 1861تـا   1856هاي ويليام موير در سال.  ندپرداخت
: 1965العقيقـي،  ( تحرير كرد النبي سـیرةكتابي با عنوان 

 صلي طولاني را به حـديث اختصـاص داد  و ف )2/59
همچنـين شـپرنگ   .  )452 :5، ش...مجلة مرکز بحـوث (

د  در كتاب  م منتشـر  1861كـه بـه سـال     حيـاه محمـ
 .، فصلي را بـه حـديث اختصـاص داد   )186 :نك(شد

ــ )452 :5، شمجلــة مرکــز بحــوث( ــوم ةمرحل ــاپ  ،س چ
 استكريل  به اهتمامم 1862در سال  صحيح بخاري

آن را  ةونبل ادامشد؛ اما يم متوقف 1867كه در سال 
: همـان . (پايـان رسـاند  م به 1908و  1907هاي در سال

ــاورقي 450و 449 ــت )  پ ــارم، فهرس ــه چه ــي مرحل نويس
. هاي غرب اسـت ـ حديث در كتابخانهمخطوطات عربي

فهـرس المخطوطـات   وليام آلوارد جلـد سـوم از كتـاب    
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م 1899 - 1887هاي را كه در سال العربيه في مكتبه برلين
بـه  ) 20: 1377؛ بـدوي،  12/383: 1965العقيقـي،  (منتشر كـرد  

، ...مجلة مرکز بحوث. (اختصاص داد» حديث النبي و علومه«
  )455 :5ش 

اش دربـاب حـديث، يعنـي    گلدزيهر كتاب اصـلي       
م بـه  1899و  1890هـاي  ، را در سـال دراسات محمديـه 
يــن اثــر  ا) 252، 1/201: 1965العقيقــي، . (چــاپ رســاند 

تأثيرگذارترين نوشته در طرح تشكيك پيرامون احاديـث  
رود و همة خاورشناساني كـه چنـين   اسلامي به شمار مي

  .اندگرايشي دارند از وي تأثير پذيرفته
فرانسـوي   م ترجمة1914تا  1903هاي در سال      

به دو خاورشناس فرانسوي  به اهتمام صحيح بخاري
. يدبـه چـاپ رس ـ   ،هوداس و مارسـه در پـاريس  نام 

  )جاهمان(
حـديث اهـل    گانـة فهرست كامل كتب نـه  تهية      

، مسند أحمـد ، صحيح مسلم، صحيح بخاريـ سنّت  
-سـنن ابـن  ، سنن ترمـذي ، مؤطا مالك، مسند دارمي

بـا عنـوان    ـ  سـنن ابـي داود  و  سـنن نسـايي  ، ماجـه 
-در سـال  المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبـوي 

 ،كارهاي بـزرگ مستشـرقان   م از1969تا  1936هاي 
-قرن فعاليتاين در . رودبه شمار مي ،در قرن بيستم

عنـي ترجمـه، تصـحيح،    ي ،مستشرقان هاي چهارگانة
گسـترش   ،نويسـي نگاري و معجـم تحليل و فهرست

  .يافتبسيار 
  

  )1921-1850( 1علمي گلدزيهر ةنامزندگي
 در اشتولويســنبرگ 1850ژوئــن  22در  گلــدزيهر

تحصيلات خود دوران ابتدايي . دنيا آمدمجارستان به 
به برلين رفـت و   م1869در . را در بوداپست گذراند

يك سـال در آنجـا مانـد و پـس از آن بـه دانشـگاه       
در اين دانشگاه بـه كمـك اسـتاد    . ليپزيك منتقل شد

كــــه در آن زمــــان  -فليشــــر ،اشخاورشناســــي

 -بـود  هشناسـي برجسـت  فاضـل و زبـان   يخاورشناس
دريافـت   م1870اش را در ي مقدماتيتوانست دكترا

يهـودي   يك مفسـر ب ياش درباموضوع رساله. كند
به نام تنخوم اورشـلمي در قـرون وسـطي بـود كـه      

  .را تفسير كرد تورات
 م1872وي سپس به بوداپسـت بازگشـت و در         

مـدت   .به استادياري دانشگاه بوداپست بگزيـده شـد  
فرهنـگ   زماني به تدريس نپرداخته بـود كـه وزارت  

بـه   ،ت تحقيقـاتي ئ ـهمراه با يك هي ،مجارستان او را
ليـدن   يـك سـال در ويـن و    گلدزيهر. خارج فرستاد

تــا  م1873از ســپتامبر ســپس . بــودتحقيــق  ســرگرم
و مـدتي  به شرق رفت  ماندگار شد؛ آوريل سال بعد

نگاه به سوريه و فلسطين را در قاهره اقامت گزيد و آ
  .سفر كرد

ش در قاهره توانست در بعضي از در طول اقامت      
هاي الازهر حاضر شود و ايـن بـراي افـرادي    كلاس

  .چون او امتيازي بزرگ بود
هنگامي كه در دانشگاه بوداپست بود، توجهش بـه        

تحقيقات عربي، به طور كلي، و اسلامي ديني، بـه طـور   
گلـدزيهر در ميهـنش شـهرتي بسـزا     . خاص، بيشتر شد

اي آكـادمي  عنـوان عضـو مكاتبـه   م به 1871يافت و در 
م عضو فعـال و  1892سپس در . مجارستان انتخاب شد

  .هاي آن شدم رئيس يكي از بخش1907در 
از آن  ،اســتاد زبــان ســامي شــد و م1894در او       

هاي ، مگر براي شركت در كنفرانسميهنش را ،هنگام
هــاي خاورشناســي يــا ايــراد ســخنراني در دانشــگاه

اي داشت بـا بيــش   او كتابخانه .ترك نكرد ،خارجي
هـاي فقـه، فلسـفه، زبـان     هزار كتاب در زمينـه  40از

  )3/40: 1965العقيقي، ( ...شناسي و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. IGNAZ GOLDZIHER 
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  27  مستشرقان و حديث                                                                                                              

: گلدزيهر چند ويژگي و خصيصه داشـته اسـت        
او، بــه خــلاف ديگــر خاورشناســان، در كارهــاي . 1

سياسي شركت نكرد و تنهـا بـه كارهـاي     -اعياجتم
ــي پرداخـــت  او در . 2؛ )329: 1375بـــدوي، . (علمـ
نصـوص تـاريخي بـه دنبـال      بتحقيقات خود دربـا 

-مـي بلكـه   ؛كشف جعلي يا ساختگي بودن آنها نبود

هـاي پنهـان و   از لابـه لاي آنهـا گـرايش    كوشيد كـه 
در تحقيقـاتي كـه پيرامـون    . ها را نشـان دهـد  انگيزه
دارد درصدد نيست اشتباهات مفسران را  قرآن تفسير

بكلـه بـه    ؛بازگويد يا يكي را بر ديگري ترجيح دهد
هـايي اسـت كـه ايـن گونـه      دنبال شـناخت گـرايش  

   )330: همان(.باشداختلاف نظرها، نمود ظاهر آنها مي
  

  آثار

هر ساله تحقيق و يا ) م1866(گلدزيهر از شانزده سالگي 
- كرد كه برخـي، كتـاب  ميهايي را عرضه سلسله بحث

هايي قطور بود و برخـي، مقـالات بيسـت تـا شصـت      
.  هـاي منتشـره  اي و يا تعليقه و نقد درباب كتـاب صفحه

آيـد مجمـوع   گونه كـه از فهرسـت تأليفـاتش برمـي    آن
فقره اسـت كـه بخـش قابـل      582تحقيقات وي شامل 

در اينجـا تنهـا   . شـود توجهي از آن به اسلام مربوط مـي 
  .كنيممرتبط با حوزة اسلام را گزارش مي فهرست آثار

م؛ 1874، بـه آلمـاني، چـاپِ    آداب الجدل عند الشـيعه 
م 1910م، بوداپسـت؛  1881، به آلمـاني، چـاپِ  الاسلام

، العقيده و الشريعه في الاسلامهايد، كه سپس با عنوان 
م، به فرانسوي ترجمه شد و نويسنده بر ايـن  1920در 

ب به زبان عربـي نيـز   همين كتا. ترجمه اشراف داشت
م و 1885جلد، چاپِ 2، درس في الاسلامترجمه شد؛ 

ــه  م؛ 1890 ــد المرجئ ــرايع عن ــد و الش م؛ 1896، العقاي
المعمـرين  م؛ تصحيح كتـاب  1896، القدريه و المعتزله

م، ليـدن؛ تصـحيح   1899، چـاپِ  ابي حاتم سجسـتاني 
اي، صـفحه  81اي ، با مقدمهفضايل المستظهريه غزالي

ــاپ  ــاب    م،1906چ ــي از كت ــحيح بخش ــدن؛ تص لي
م، ليـدن؛  1906چـاپ   المستظهريه في فضايح الباطنيه

  .مذاهب التفسير الاسلامي
 

  هاي گلدزيهرنقد و بررسي ديدگاه
اش بـر دانشـمندان   تأثيرگذاري سبببه  ،گلدزيهر را

غربــي و نيــز تأثيرگــذاري بــر رونــد مطالعــات      
 ةعطف و نقط بايست نقطةپژوهشگران مسلمانان، مي

پس از وي مطالعات . آغاز يك دگرگوني قلمداد كرد
هـاي  مطالعـات اسـلامي گـام    ةخاورشناسي در حوز

شخصـيت   ، اما هنـوز سـاية  تري برداشته استبزرگ
حـوزة  . كنـد گلدزيهر بر اين مطالعات سـنگيني مـي  

در . و حـديث اسـت   قـرآن مطالعات گلدزيهر عمدتاً به 
م و نيـز ايـران   او در جهان اسلا قرآنزمينة نقد مطالعات 

هـاي حـديثي وي   آثاري منتشر شده است؛ اما به ديدگاه
توان گفت كه در زبان فارسي مي. كمتر توجه شده است

  .هيچ احتمالي در اين زمينه، نشده است
اي از شود كـه گزيـده  در اين بخش كوشش مي      
هـاي گلـدزيهر بـه نقـد و بررسـي      ترين ديـدگاه مهم

هـاي  تـرين آراء و ديـدگاه  توان گفت مهـم مي. درآيد
گلــدزيهر در زمينــة حــديث در ايــن چهــار محــور  

ماهيت . 2 اصطلاح سنّت و حديث؛. 1: خلاصه شود
تداوم نقل شفاهي احاديث تا پس از قرن . 3 حديث؛

 .عدم توجه مسلمانان به نقد متن. 4 دوم؛

  
 »حديث«و » سنّت«اصطلاح . 1

يـين  پـردازد تب نخستين مطلبي كه گلدزيهر بـدان مـي  
سـنّت   ةاصطلاح سنّت و حـديث و سـير تطـور واژ   

او در تعريف حديث و سنتّ و تفاوت بـين آنهـا   . است
  :نوشته است

إن التمييز بين مصطلح الحديث و مصطلح السنه   
واجبـه، و هنالـك محـاولات عديـده سـعت       مسئله
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للتعريف بين المصطلحين، إلاّ أن هنا لك اصراراً مـن  
ين متماثلتان أو مترادفتـان  ناحيه أخري علي أن الكلمت

ولكــن إذا كــان الإعتبــار بالمعــاني الاصــيله ... نســبياً
والفـرق  . للكلمتين فقط، فانهما قطعـاً غيـر متمـاثلتين   

كمـا   - الذي يجب أن يظل في أذهاننا هو أن الحديث
هوالخبر الشفهي المروي عن النبي في  - بينا قبل حين

هـور  حين أن السنه في الأسـتعمال الشـايع عنـد جم   
المسلمين الأوائـل تـرتبط بغـرض دينـي أو شـرعي      

  .بصرف النظر عن وجود روايات شفهيه لها
توجد في حديث مـا  ] حكم شرعي[و أي قاعده      

تعد من الطبيعي سنه و لكنه ليس مـن الضـروري أن   
و مـن  . يكون للسنه حديث مماثل يمنحهـا التصـديق  
 ـ. (الممكن جداً أن يتعارض حديث ما مع السنه ه مجل

  )402 :، العدد الثالثکلیة الدعوة الاسلامیة

نـتّ لازم         تفاوت گذاردن ميان اصطلاح حديث و س
هايي در شناساندن اين دو اصطلاح شده كوششاست و 

ورزند كـه ايـن دو كلمـه    است؛ لكن گروهي اصرار مي
لكن اگر معاني اصلي اين دو واژه ... . اندهمانند و مترادف

اـن   . ، همانند نيستندمنظور گردد، قطعاً تفاوتي كه بايـد مي
اينها قائل شد اين است كه حديث، خبر شفاهي نقل شده 

اـيعش  ) ص(از پيامبر  است، با آنكه سنتّ، در استعمال ش
اـي نخسـت، بـه اغـراض دينـي و      نزد مسلمانان دوره ه

  .شدنظر از روايات شفاهي، اطلاق ميشرعي، صرف
نـتّ   هر قاعدة شرعي كه در حديثي       يافت شود حتماً س

نـتي، حـديثي   شمرده مي شود؛ ولكن چنين نيست كه هر س
نـتّ    . موافق خود داشته باشد اـ س و ممكن است حـديث ب

  .تعارض داشته باشد

گلدزيهر براي اين تعريف و تفاوت گـذاردن ميـان         
  .آوردحديث و سنتّ دو شاهد مي

ابن المهدي، سفيان ثوري، اوزاعـي و مالـك بـن    او  .1
 :كندس را چنين توصيف ميان

إن الاول كان اماماً في الحديث وليس امامـاً فـي السـنه    
بمعني أنه قد جمع عدداً كبيراً من الاحاديث النبويـه، و  
لم يكن ممن يستخرجون منها الاحكام و القواعد التـي  
تنظم سلوك الناس العملي في الحياه، و إن الثاني امامـاً  

ديث، بمعنـي أنـه كـان    في السنه و ليس بامام فـي الح ـ 

يعرف الحكم الشرعي و لم يكن من رواته، ولكن مالكاً 
كان اماماً فيهما جميعاً و بنفس الطريقـه قيـل عـن أبـي     
يوسف صاحب أبي حنيفه أنه كان صـاحب حـديث و   

  )112 :، به نقل از سيوطي402: همان( .سنه
سفيان ثوري امام در حديث بود و امام در سنتّ نبـود؛        

را گردآورد ولي ) ص(ني تعدادي بسيار از روايات پيامبر يع
. خود به استخراج احكام و قواعد عملي از آن نمي پرداخت

اوزاعي پيشوا در سنتّ بود و پيشوا در حديث نبـود؛ يعنـي   
ولـي  .  احكام شرعي را مي شناخت ولي راوي حديث نبود

ن مالك هم امام در سنتّ بود و هم امام در حديث و، به همي
اـم در حـديث و     توضيح، ابويوسف همراه ابوحنيفه نيـز ام

  .سنتّ بود

كه روشن است، وي ميان حديث و سنّت فـرق  چنان
  .گذارده و آنها را از يكديگر تميز داده است

دومين شاهد وي مطالبي است كه ابوداود در . 2      
 :سنن خود آورده است

بن حدثنا عثمان بن أبي شبيه، ثنا هشيم و اسماعيل 
عليه، عن خالد الحذاء، عن ابن قلابه، عن أنس بـن  

إذا تزوج البكر علي الثيب أقـام عنـدها   : مالك، قال
سبعاً، و إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ولـو قلـت   

: همـان ( .السنه كذلك: إنهّ رفعه، لصدقت ولكنه قال
  )2124، ح 2/246داود، ، به نقل از ابن403

كند، هشيم و اسماعيل بن عليـه  عثمان بن ابي شيبه حديث 
روايت كنند، از خالد حذاء از ابن قلابه، از انس بـن مالـك   

اـكره را بـه ازدواج در آورد در    : كه گفت اگر مردي زنـي ب
حالي كه زني دارد، هفت شب نزد زن باكره بماند، و اگر با 

اگر بگـويي ايـن   . اي ازدواج كند سه شب نزد او بماندبيوه
گويد، ايـن  اي، ولي او ميراست گفته حديثي مرفوع است،

  .سنتّ است

تفريق وي چنين است كه حديث، اقـوال   ةنتيج      
را ) ص(ولي افعال و تقارير پيامبر  ؛شودرا شامل مي

شامل نيست و سنّت نيز قواعد مورد قبول مسلمانان 
يا صحابه تجلي ) ص(خواهد بود كه در عمل پيامبر 

بت ميان اين دو اصـطلاح  نس ،بر اين پايه .يافته است
اگـر سـخني از   . عموم و خصوص مـن وجـه اسـت   
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پيامبر نقل شود كه به عنوان قاعده در ميان مسلمانان 
 ؛ولـي سـنّت نيسـت    ،در نيامده باشد، حديث اسـت 

اي در ميان مسـلمانان رواج گيـرد   كه اگر قاعدهچنان
سـنّت اسـت و    ،كه بر طبق آن حديثي منقول نباشـد 

 ؛يز حديث و سنّت توافق دارنـد گاه ن .حديث نيست
  .اي مستخرج باشدآنجا كه از حديث قاعده

كنـد كـه گـاه حـديث بـا سـنّت       بلكه فرض مي     
 التوضــيح علــي التنقــيحمعــارض باشــد و از كتــاب 

هـــــــــذا   :كند كه، گفته استصدرالشريعه نقل مي

حـديث بـا    .الحديث مخالف للقياس و السنه و الاجمـاع 

مجلـة کلیـة الـدعوة ( .خالفـت دارد قياس و سنّت و اجماع م

  )55، پاورقي، ش 402 :العدد الثالث، الاسلامیة
گلدزيهر در اين زمينه بحث را با تحليـل بيشـتر بـر          

دهد و بر اين عقيده اسـت كـه مسـلمانان،    سنتّ ادامه مي
هاي جاهلي سنتّ را از اعراب جاهلي وام گرفتند و عرب

پيشينيان خود اطلاق  سنتّ را به آداب و رسوم اسلاف و
كنـد كـه در آغـاز    او تصريح مـي ). 404: همان. (كردندمي

- مسلمانان سنتّ را به اعمال پيامبر و صحابه اطـلاق مـي  

و سپس تطـور يافـت و سـنتّ در برابـر      )جاهمان(كردند 
آنگاه كه بدعت، بـه سـبب گسـترش    . بدعت قرار گرفت

ت نيـز  حوزة اسلامي، به ممدوح و مذموم تقسيم شد، سنّ
و تـا آنجـا ايـن    ) 422: همان(به حسنه و سيئه منقسم شد 

قـرار   قـرآن افت كه سنتّ مكـافي و همتـاي   ه يتطور ادام
إن السـنه  : گرفت و برخي مسلمانان چنـين تعبيـر كردنـد   

: همـان ( قاضيه علي القرآن و ليس القرآن بقـاض علـي السـنه؛   
  ؛ )413

  .ت حكمفرما نيستراند ولي قرآن بر سنّسنتّ بر قرآن فرمان مي  

كند كه سـنّت در  چنين استنتاج مي پايان،در  ،او      
قــرن نخســت جايگــاه دينــي و مــذهبي نداشــت و  

گـردد و پديـدة   قداست آن به قرن دوم و سوم برمـي 
بــه همــين معنــا  ،هــاي بعــددر دوره ،احيــاي ســنّت
  )416: همان(.بازگشت دارد

دعـاوي   تواندر نقد و بررسي سخنان گلدزيهر مي      
تفـاوت  . 1: او را، در اين قسمت، چنـين تلخـيص كـرد   

اقتباس سـنتّ از عـرب   . 2ميان مفهوم سنتّ و حديث؛ 
 .تطور سنتّ در قرون مختلف اسلامي. 3جاهلي؛ 

  :است اين است كهوي وارد  نقدي كه بر ،حال      
عدم آگاهي وي از اصطلاحات مسـلمانان سـبب   . 1

ت نـزد مسـلمانان،   شده كه گمان بردَ اين اصـطلاحا 
مسـلمانان  . 2رود؛ متفاوت و گونـاگون بـه كـار مـي    

برنـد و  حديث و سنّت را به معناي واحد به كار مـي 
چنين نيست كه مطلبي از سنّت باشـد ولـي حـديث    

گويند كه حديث چيزي اسـت  آنان مي. نداشته باشد
نسبت داده شود، خواه قول باشد يا ) ص(كه به پيامبر

همين معنا را براي سنّت نيـز بيـان   فعل و يا تقرير و 
گرچه گاه در معناي سنّت قيـدي را اضـافه   . كنندمي
كند؛ يعني قـول  تري پيدا ميكنند كه معناي خاصمي

صحيح ) ص(و فعل و تقريري كه نسبت آن به پيامبر
؛ ص 1براي آگاهي بيشتر، فصلنامه علوم حـديث، ش (باشد 

خواسـته از  مطلبي را كه از انس آورده و . 3؛ )46ـ45
آن تفريق ميان سنّت و حديث را استفاده كند، ناتمام 

-عوانه، ابناست؛ چرا كه همين مطلب را بيهقي، ابي

-نقـل كـرده  ) ص(حبان، دارمي و دارقطني از پيـامبر 

؛ افزون بر آن، خود انـس  )6/370: 1973الشوكاني، .(اند
سلمه نقـل  از طريق ام) ص(همين مطلب را از پيامبر

لما تزوجهـا اقـام   ) ع(عن ام سلمه أنّ النبي : كرده است

إنه ليس بك هـوان علـي أهلـك،    : عندها ثلاثه ايام و قال

؛ 4/353مسـلم،  ( .فإن شئت سبعت لـك، سـبعت نسـائي   

، باب المقـام عنـد   النكاح؛ ابي داود؛ كتاب 12، حعكتاب الرض

  ؛)3/252البكر، 
 ـ زد رسول خدا وقتي با ام سلمه ازدواج كرد سه شبانه روز ن

اگـر  . ات سبك مباشتو نزد خانواده: دوي ماند و فرمو
خواهي هفت شبانه روز نزد تو اقامـت كـنم و در   مي
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

 

اين صورت همين مقدار را نيز نزد ديگـر همسـرانم   
  .اقامت خواهم كرد

 ةآورد و بر پايشاهد ديگري را كه گلدزيهر مي. 4      
كند استشهاد به سـخن  آن حديث و سنّت را تفريق مي

ولي وي سخن ابن مهدي را درسـت  . ابن مهدي است
عنـي فقـه و   يه اماماً فـي السـن  مراد او از  ؛نفهميده است

سفيان ثوري . تطبيقي كه بر افراد شده نيز صحيح است
محدث بود و فقيه نبود و اوزاعي فقيه بـود و محـدث   

گذشـته از  . نبود و مالك هم محدث بـود و هـم فقيـه   
بوسـعيد بصـري متـوفي    اآنكه ابن مهدي عبـدالرحمن  

 .گردداست و اين به آخر قرن دوم برمي هجري189

گلدزيهر با اين تفريق در صدد كه رسد به نظر مي      
اي غيـر وحيـاني بجويـد كـه     بود كه براي سنّت ريشه

و حديث  قرآنمسلمانان آن را ابتكار كردند و در برابر 
. نهادند، ولي شواهد تاريخي بر خلاف آن بسيار اسـت 

چنان كـه بيـان    ،و دو شاهد نقل شده در كلام وي نيز
  .كندچيزي را اثبات نمي ،شد
  
  ماهيت حديث.2

تـوان گفـت در رأس آنهـا    گروهي از مستشـرقان، و مـي  
ــراي حــديث،   گلــدزيهر، ماهيــت قدســي و معنــوي را ب

بـه تعبيـر   . كه عقيدة مسلمانان اسـت، بـاور ندارنـد   آنچنان
 ـ رسـانند؛ بلكـه   امبر نمـي ديگر، آنان ريشة حديث را به پي

حديث را بازتاب تحـولات فرهنگـي جامعـة اسـلامي و     
  .انگارنداي مذهبي و سياسي آنان ميهاي فرقهنزاع

العقيده و الشريعه گلدزيهر، در اين زمينه، در كتاب       
  :نوشته است

تتجلــي فيــه جهــود الامــه الاســلاميه فــي عملهــا       
ور القـانون و  الشخصي الخـالص فلـم تنـدمج فيـه ام ـ    

العادات و العقايد و الافكار السياسيه فحسب، بـل لـف   
فيه كل ما يملكه الاسـلام مـن محصـوله الشخصـي و     
كذلك الامـور الغريبـه عنـه، وقـد غيـر هـذا الغريـب        

وضم ذلك  المستعار تغييراً بعده عن اصله المأخوذ منه،
  .كله إلي الاسلام

العهـد  فهناك جمل أخذت من العهد القديم و       
الجديد، و اقوال للربانيين أو مأخوذه مـن الأناجيـل   
الموضوعه و تعاليم من الفلسفه اليونانيه و أقوال من 
حكم الفرس و الهنود كـل ذلـك أخـذ مكانـه فـي      

  .»الحديث«الاسلام عن طريق 
هاي شخصي و خالص امـت  شكوشدر حديث       

در حديث نـه تنهـا عـادات و    . اسلامي تجلي يافت
كـه  سياسي متجلي شد، بلكه هر آنچه افكار  رسوم و

 ،همچنين ،رود ومحصول شخصي اسلام به شمار مي
گر شد و امور بيگانه چنان امور بيگانه از اسلام جلوه

و تمام اينهـا   افتاددگرگون شد كه از اصل خود دور 
جملاتي از عهد قـديم، عهـد   . به اسلام منسوب شد

مقتـبس از   جديد، سخنان پيشوايان مسيحي، مطالـب 
ونـان،  ة يهـايي از فلسـف  هـاي جعلـي، آمـوزه   انجيل

ــه لاي   ــد در لاب ــارس و هن ســخناني از حكيمــان ف
  )51: 1996تسهير، ( .شوداحاديث يافت مي

  :استگفته اسات محمديههمچنين در كتاب در       
و عندما قادتهم الفتوحات السريعه المتتاليه ...   

ث النبويـه إلـي   إلي بلدان بعيده نقلوا تلك الاحادي ـ
أولئك الذين لم يسمعوها بĤذانهم و بعد موت النبي 
اضافوا كثيراً من الاقوال النافعه التي ظنـّوا أنهـا مـع    

و تلـك  . رأيه،و أنها في نظرهم تنسـب إليـه شـرعاً   
الاحاديث تعاملت مع الممارسات الدينيه و القانونيه 

التي طورت تحت اشراف النبي، وعـدت  ) الشرعيه(
و الصـحابه هـم الـذين    . ل العالم الاسلاميقاعده لك

كونوا الماده الاوليه للأحاديث التي تزايدت بسـرعه  
خلال الأجيال اللاحقه بسبب العوامل التي ستوضـح  

و الحديث لا ينفع وثيقه لتاريخ ... في الابواب التاليه
الاسلام في مراحل نشـأته الأوليـف ولكنـةمكن أن    

ات التـي ظهـرت فـي    يعد إلـي مـا انعكاسـاً للنزع ـ   
مجلـة ( .الجماعه أثناء المراحل الناضجه مـن تطـوره  

  .)393-392 :کلیة الدعوة الاسلامیة، العدد الثالث
در پي، مسـلمانان را بـه   آنگاه كه فتوحات پي  

را به  )ص(احاديث پيامبر ،دست كشاندرشهرهاي دو
) ص(پـس از رحلـت پيـامبر     .گوش آنان رسـاندند 

نسبت دادنـد كـه    )ص(پيامبر احاديث فراواني را به
توان با آراي پيامبر سازگار است و مي بردندگمان مي

هـا بـا   اين روايـت  .نسبت داد )ص(آنها را به پيامبر
حاصـل   )ص(رخدادهاي ديني كه با اشـراف پيـامبر  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  31  مستشرقان و حديث                                                                                                              

شد، داد و ستد داشت و به عنوان قاعده براي جهـان  
انـد كـه مـادة    صحابه كسـاني . اسلامي به شمار آمد

هـاي بعـدي رو بـه    ت احاديثي را كه در نسـل نخس
حديث به عنوان ... . ريزي كردندافزايش گذاشت پايه

هاي نخست تـاريخ اسـلام، سـودمند    سند براي دوره
توان گفت بازتاب منازعاتي است كـه  اما مي ؛نيست

  .گيري اسلام اتفاق افتادشكلدر مراحل 
الحـديث  «گلدزيهر عنوان فصل سوم كتابش را       

همـان، العـدد   (، »النبوي وصلته بنزاع الفرق في الاسلام
براساس همـين نظريـه    او. قرار داده است )515:الثامن

توان احاديث را منبـع شـناخت   نتيجه گرفت كه نمي
و تقريباً كل قرن  )ص(يعني زمان پيامبر ،صدر اسلام
  )     9موتسكي، ( .اول قرارداد

  :د گفتگلدزيهر باي ةدر نقد اين نظري      
زيرا از يك  ؛در كلمات وي تناقضي آشكار است .1

كند در مجموعه و احاديـث منقـول   ميادعا  ،سو
و صـحابه هـيچ سـخن قطعـي و      )ص(از پيامبر

 گويد، مياز سوي ديگر ،توان يافت ويقيني نمي
يعنــي  ؛كــه شــماري از احاديــث اصــيل نيســتند

موتسـكي   .شي از آن از اصالت برخوردار اسـت بخ
اين ايـراد   )809(» حديث پژوهي در غرب« ةدر مقال

 :كندرا بر گلدزيهر چنين بازگو مي

 ،هاي متفاوت از مطالعات گلـدزيهر برداشت      
تناقضـات درونـي در كـار     ةتنيج ـ ،به طور خاص

كرد كه در بـاب  از يك سو، وي ادعا مي. وي بود
و  )ص(مجموعه اصلي احاديث منقـول از پيـامبر  

توان گفت و يقين نمي حابه هيچ سخني با قطعص
و اينكه قسمت عمدة روايات منتسـب بـه ايشـان    

ــذ  ــابي از تحــولات م ــي و صــرفاً بازت هبي سياس
روشــن دو قــرن  اجتمــاعي اســت كــه مشخصــة

ايـن سـخن   . نخست پـس از اسـلام بـوده اسـت    
قابليت آن دارد كه به شكاكيتي تمام عيار در باب 

از سـوي ديگـر،   . حديث، تفسـير و تعبيـر شـود   
كه شده از سوي گلدزيهر مبني بر اين ارائه شواهد

شماري از احاديـث اصـيل نيسـتند، بلكـه بيشـتر      
-ة اسلاميتحولات بعدي در جامع ةدهندكاسعان

انجامد كه اين حكم اند، لزوماً به اين استنتاج نمي
. را بايد بر تمامي احاديث اسلامي صادق دانسـت 

افــزون بــر ايــن، اگــر قضــاوت قطعــي در بــاب  
اصــيل احاديــث ممكــن نباشــد، در آن مجموعــة 

 ـرواياتي كه محقق مـي  ،صورت از آنهـا بـه    دتوان
عنوان منابع تاريخي استفاده كند، تنها منحصر بـه  

المثـل بـا نشـان    في ـمواردي خواهد شد كه بتوان
اثبـات كـرد  كـه مجعـولاتي      ـ� شـان  دادن كهنگي

بلكه  ،اما با اين  حساب، با تعداد فراوان. متأخرند
از رواياتي كه اثبات جعلي بودنشـان بـه    ،ارشمبي

طور قطعي ممكـن نيسـت، چـه بايـد كـرد؟ آيـا       
خود، اين دسته از  ةمنطقي است كه با تعميم نظري

روايــات را نيــز مجعــولاتي متــأخر از زمــان     
-به شمار آوريـم؟ از آنجـا كـه پـيش     )ص(پيامبر

فرض گلدزيهر اين بود كه منابع موجـود حـاوي   
انـد،  ) جعلـي (و متـأخر  ) لاصـي (روايات قديمي 

نـامعتبر از نظـر تـاريخ     ةاستدلال وي به اين نتيج
رورتاً بايسـت  انجاميد كه هر روايت قديمي را ض

آن هم صرفاً بـه ايـن دليـل     متأخر به شمار آورد؛
شـد ايـن روايـات را    بنا بـه روش وي، نمـي   ،كه

  .اصيل و قديمي دانست
ــال، ....       ــر ح ــز در    در ه ــود ني ــدزيهر خ گل

درسـت  . كاكيت خويش انسجام كامل نداشـت ش
، از )ص(است كه وي در توصيف حيـات پيـامبر  

كـرد، امـا همـو در پـذيرش     احاديث استفاده نمي
اخبار و روايات مربوط به صحابه و ديگـر افـراد   

كـرد و آنهـا را از   تا دو سه نسل بعدي ترديد نمي
مشكل اينجـا بـود   . انگاشتنظر تاريخ صحيح مي

آورد در عصــر مــي ،ســو دليــلاز يــك  ،كــه وي
ممكــن نيســت اخبــار صــحيح را از  )ص(پيــامبر

هـاي  تي بـه دوره اما وق ؛روايات مجعول جدا كرد
سـاخت كـه   گاه روشن نمـي رسيد، هيچمتأخر مي

-پذير مياي اين امر امكانبراساس چه معيار تازه

  .شود
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اين رأي گلدزيهر در ميان خاورشناسان مخالفان  .2
اس اين مانند موتسكي و فان كساني . بسيار دارد

موتسكي براي . پذيرندنظريه را با اين كليت نمي
اثبات درستي بخشي از احاديث اسـلامي كتـاب   

-كند و نتيجه ميمصنف عبدالرزاق را تحليل مي

ا چنـان متنـوع و متعـدد    ه ـگيرد كه سيستم نقـل 
، معارف(.اندتوان گفت آنها ساختگياست كه نمي

اخت كـه  نش ـ قـد نظريـة  وي در ن ).43ـ42:،23ش
ي مشـابه ادعـاي گلـدزيهر داشـت، كتـاب      يادعا

 .را تحرير كرد مبادي فقه اسلامي

فان اس با تحليل تاريخي نشان داد كه  ،همچنين
اصلي برخي از روايـات كلامـي    ةجوهره و هست

و صحابه، بسيار قـديمي  ) ص(منسوب به پيامبر 
  )15 :موتسكي( .است

كنـد  اقامه نمي گلدزيهر براي دعواي خود دليلي .3
حدس و گمان چنـين رأي قطعـي    ةو تنها بر پاي

كند و بـه فـرض هـم كـه مـواردي از      صادر مي
احاديث را بيابد كـه بـا دليـل، اثبـات سـاختگي      

تـوان از آنهـا حكـم كلـي     بودن آنها شـود، نمـي  
 .قطعي صادر كرد

مسلمانان خود نيـز بـه وجـود روايـات جعلـي            
ــاب ــد و كت ــراف دارن ــاي ماعت ــدد در شــناخت ه تع

ــ  74: 1، شعلوم حـديث : نك(.انداحاديث جعلي نوشته

  )95ـ75 :22؛ ش80
حكم كلي يـا غـالبي گلـدزيهر،     ،به سخن ديگر      

مورد نقـد اسـت و شـواهد بسـياري بـر بطـلان آن       
جزئيه كمتر  ةوگرنه به صورت موجب ؛دهدگواهي مي

توان يافـت كـه بـه ايـن مسـئله      عالم مسلماني را مي
  .ف نكنداعترا

يكي از چيزهايي كه گلدزيهر كه رسد به نظر مي .4

را به اين رأي و عقيده واداشته اعتقاد او به عدم 
كتابت حـديث و نقـل شـفاهي آن تـا قـرن دوم      

سستي اين مبناي وي را در مبحث بعد به . است
-يكي از دستمايه ،بنابراين ؛اثبات خواهيم رساند

 .گرددهاي وي در اين مسئله مخدوش مي

 

  تداوم نقل شفاهي احاديث تا پس از قرن دوم.3
كه البته ريشه در برخي منابع  ،يكي از آراي گلدزيهر

هاي منقـول از آنـان دارد، عـدم    اهل سنّت و روايت
. قرن اول و حتـي قـرن دوم اسـت    كتابت حديث در

گلدزيهر، با تكيه بر رواياتي كه در مخالفت با كتابت 
 ،نتّ موجـود اسـت  احاديث در منابع روايي اهـل س ـ 

ة نخسـت قـرن سـوم    تدوين متون حديثي را در نيم
اي در وي مقالـه  ).19ــ  18 :موتسـكي ( .داندهجري مي

نگـارش   1907كـه بـه سـال     2اين زمينه تأليف كرده
  .يافته و موتسكي آن را در كتاب خود آورده است

  :در نقد اين نظريه بايد گفت      
انـد؛ مـثلاً   ي مخالفبسياري از خاورشناسان با اين رأ. 1

 :درباب نظر شولر گفته است) 19ـ18ص (موتسكي 

شولر در مقالات متعدد خـود چنـين اسـتدلال آورده    
است كه كساني كه بـراي نقـل شـفاهي يـا مكتـوب      

انـد از نظـام آمـوزش و    حديث بحث و جدل كـرده 
هـاي اسـلام تصـور    فراگيري علم در نخستين سـده 

وامع بزرگ حـديثي  به نظر وي، ج. انددرستي نداشته
كه در قرن سوم و چهارم فراهم آمدنـد، منـابع اوليـه    

هاي صحيح و مدون يا صرفاً نقل شان ضرورتاً كتاب
- هايي از درسنوشتهشفاهي نبوده، بلكه عمدتاً دست

شخصي خـود   ةبراي استفاد ها بوده است كه استادان
شاگردان اين درس، گفتارهاي حديثي . اندنوشته بوده

 ـ كردنـد يـا   ه صـورت شـفاهي دريافـت مـي    را كه ب
نوشتند و يا بعداً از روي دفاتر اسـتادان  بلافاصله  مي

  .كردندمكتوب مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2 .Disputsover thestatus of Hadith in Islam ) هـا  كشـمكش

 .)حول جايگاه حديث در اسلام
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  33  مستشرقان و حديث                                                                                                              

موتسكي آن را  اي در اين زمينه نوشته كهشولر مقاله
  3:در كتاب خود آورده است

شناسي كه با عدم كتابت مخالفت دومين خاور.2      
مخالفــان « ةوي در مقالــ .دارد، مايكــل كــوك اســت

  :اين عقيده را دنبال كرده است 4»نگارش حديث
ن احتمــال در اينجــا مــن بــه بررســي چنــدي  

در باب خاستگاه  بحثي خواهم پرداخت و با ارائة
به كتابـت  «گي مسلمانان را شتن دشمنانهودي داي

علـوم  ( .برمسخن را به پايان مي» در آمدن حديث

  )48 :8، شحديث
حديث منع كتابت منسوب كه وي در ادامه معتقد است 

چراكـه   ؛، مجعولي است از سوي بصريان)ص(به پيامبر
  :خاستگاه دشمني با كتابت، بصره است

ه به رغم ظواهر امـور، دليلـي وجـود دارد ك ـ     
باور كنيم حـديث نبـوي اصـلي، تنهـا در بصـره      

در بصره جعل شـده   ،در واقع ،روايت نشده بلكه
  )57: همان( .است

  :كند كهوي همچنين از شولر نقل مي
رو در نظر او، تاريخ منـع نگـارش را   از اين...  

توان مربوط به آخرين ربع سـدة  به طور مسلم مي
تـوانم  هرچنـد مـن خـود نمـي    ... نخست دانست

اي را ثابت كـنم، ولـي مخـالفتي    شناسيچنين گاه
  )70: همان( .جدي با آن ندارم

آيد اين است آنچه از سخنان كوك به دست مي      
كه منع كتابت، ريشه و خاستگاهي يهودي دارد و در 
ربع چهـارم قـرن اول نظريـه منـع كتابـت در ميـان       

توان دليـل آورد  نمي ،بنابراين. گيردمسلمان شكل مي
كتابت از روزگار آغـازين وجـود نداشـته اسـت،      كه

هاي مربوط به كتابت امام هايي از نقلبلكه وي نمونه
و برخـي ديگـر از پيرامـون    ) ع(، امام حسـن )ع(علي

  )58ـ57: همان( .كنداهل بيت را نيز گزارش مي
-چنانكه برخي پژوهشگران اهل سنّت آورده. 3      

: 1412مـي،  الاعظ( تـن  52اند، كتابت حـديث توسـط   
از  )167ــ  143: همـان (نفـر  53 ،از صـحابه  )142ـ 1/92

از صغار تابعين  )220ـ ـ168: همان( تن 99كبار تابعين، 
اينان در قرن نخسـت   ةكه هم ،به اثبات رسيده است

 ـبرخي از ديدگاه  .اندزيستهمي  ةشيعيان نيز اين نظري
 عدم كتابت مخـدوش اسـت و شـواهد بسـياري بـر     

ثي از سوي ائمه و اصحاب آنان وجود مكتوبات حدي
ها و كتـب اصـحاب ائمـه    دارد كه از ميان اين رساله

اصل معرفـي شـده كـه بـه اصـول      تعدادي به عنوان 
  .معروف است اربعماةٔ

  
 عدم توجه به نقد متن. 4

يكي از ايرادهاي خاورشناسـان بـر مسـلمانان عـدم     
بـدين معنـا كـه     بـه نقـد مـتن اسـت؛     توجه و اعتنـا 
ي ارزيابي درستي و نادرستي روايات به مسلمانان برا

نگرند و دانش علم رجال نيز متكفـل  سلسله سند مي
هاي رجـالي نيـز   كتاب ةرشد فزايند. همين امر است

شـايد بتـوان گفـت     .كنـد اين خط مشي را تأييد مي
نخستين بار اين مسئله از سوي گلدزيهر مطرح شـد  
و پــس از وي ديگــر خاورشناســان و نيــز برخــي از 

  .لمانان بدان توجه كردندمس
 )50ص(العقيده و الشريعهگلدزيهر در كتاب        

بـه راه حـل    ،پس از تشـكيك در درسـتي احاديـث   
كنـد و  شناسـي اشـاره مـي   ، يعني علـم سند مسلمانان

  :كندآنگاه سخن خود را چنين مطرح مي
ولم يستطع المسلمون أن يحفظوا هذا الخطر،   

خاصاً له قيمه،  و من أجل هذا وضع العلماء علماً
و هو علم نقد الحديث، لكي يفرقوا بين الصـحيح  
ــوزهم    ــث، إذا اع ــن الاحادي ــحيح م ــر الص و  غي

  .التوفيق بين الاقوال المتناقضه
النقـد   ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم في

  يــك التـــا، تلــــر عندنـليست كوجهات النظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Cal Iorah and hadith: Iransmissian، Prahibition of Writing 
Redation.( .نقل، منع از كتابت، آماده سازي براي چاپ: تورات شفاهي و حديث ) 

، 8، شـماره  علوم حـديث اين مقاله به فارسي ترجمه شده و در فصلنامة . 4 
 .به چاپ رسيده است 2و 29، 40، ص10، 9
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فـي النظـر فـي تلـك      تجد لهـا مجـالاً كبيـراً     
الاحاديث التي اعتبرها النقـد الاسـلامي صـحيحه    
  .غير مشكوك فيها، و وقف حيالها لا يحرك ساكناً

 ]جعل حديث[ مسلمانان نتوانستند از اين خطر  
دانشـي بـه نـام     ،بـدين جهـت   ،در امان باشـند و 

خـود را   الحديث ابداع كردند كه ارزش ويـژة نقد
و نادرسـت تفـاوت   دارد، تا بتوانند ميان درسـت  

بگذارند آنگاه كه نتواننـد ميـان سـخنان متنـافض     
  .توفيق ايجاد نمايند

روشن است كه ديـدگاه مسـلمانان در نقـد،          
-كه روايـت  نيست؛ چرا ]مسيحيان[مانند ديدگاه ما 

-هايي كه مسلمانان درست و غير قابل ترديد مـي 

معيارهاي ما در نقـد، جـاي تأمـل و     ةپاي دانند، بر
  .يد فراوان داردترد

ــ    ــه نظري ــس از وي توســط   ةالبت ــدزيهر پ گل
ــت     ــرار گرف ــد ق ــورد تأكي ــاخت م ــاني و ش  .كايت

  :نويسدمي) م1922-1869(كايتاني  
كل قصد المحدثين ينحصر و يتركـز فـي واد     

جدب محـل مـن سـرد الاشـخاص الـذي نقلـوا       
المروي؛ ولا يشغل احد نفسه بنقد العباره و المتن 

  )1، پاورقي 2/279رف الاسلامیة، دایرة المعا(؛نفسه
تمام همـت محـدثان بـه ارزيـابي و بررسـي        

راويان صرف مي شود و هيچ يك خـود را درگيـر   
  .سازدنقد عبارت و متن نمي

سبق أن قلنا أن المحدثين و النقاد المسـلمين    
لا يجسرون علـي الانـدفاع فـي التحليـل النقـدي      

كل نقد  للسنه إلي ماوراء الاسناد، بل يمتنعون عن
للنص، اذ يرونه احتقاراً لمشهوري الصحابه، وقحه 

  )جاهمان(.ثقيله الخطر علي الكيان
پيش از ايـن گفتـيم كـه محـدثان و منتقـدان        

-ر از نقد سند را به خود جرئت نمـي مسلمان، فرات

كنند؛ زيرا آن را تحقير دهند و از نقد متن پرهيز مي
لقـي  و خطري براي كيان اسـلامي ت مشهور  ةصحاب

  .كنندمي

و  :نويسـد در اين زمينه مي) م1969-1902( شاخت و  

من المهم أن تلاحظ أنهم اخفوا نقـدهم لمـاده الحـديث    

سزاوار است توجه شـود  ؛ )جاهمان( .وراء نقدهم للاسناد

  .كه مسلمانان نقد متن را در پس نقد سند پنهان ساختند

  :گلدزيهر بايد گفت ةدر نقد اين نظري       
و اهل  )ص(نقد متن ريشه در سخنان پيامبر. 1      

آنچــه ابتــدا از  .بيــت او و صــحابه و يارانشــان دارد
و ائمه براي ارزيابي حـديث بيـان    )ص(سوي پيامبر

بلكـه بررسـي محتـوايي     ؛شده بررسي سـند نيسـت  
و  قـرآن حـديث بـر    ةروايـات عرض ـ . حديث است

 )13 :30، شعلوم حديث: نك( 48سنّت كه در بيش از 
ل به ثبت رسيده گويـاي ارجـاع بـه نقـد مـتن و      نق

ك حديث ه يدر اين زمينه تنها ب. بررسي محتواست
 :شوداشاره مي

 ةً حقیقحق  لي كلإن ع): ص(قال رسول االله       
االله فخـذوه  علي كل صواب نوراً فما وافق كتابو 

  )1/69كليني، (.االله فردوه بو ما خالف كتا
صـوابي را نـوري   هر حقي را حقيقتي و هـر        
پس آنچه را با كتـاب خـدا موافقـت كنـد     . است

بگيريد، و آنچه را با كتاب خدا مخالف باشد كنـار  
  .بگذاريد

و   قرآنبر همين پايه در ميان صحابه، عرضه بر       
فاطمه بنـت قـيس نقـل     .سنّت يك معيار بوده است

است كه زن سه بار طلاق داده شده حق مسكن كرده
ولي اسود بن يزيد آن را نقد كرده كـه  . و نفقه ندارد

  .مخالف كتاب خداست
كنت مع الاسود بن يزيد : عن أبي اسحاق قال  

ــا الشــعبي. جالســاً فــي المســجد الاعظــم . و معن
فحدث الشعبي بحـديث فاطمـه بنـت قـيس؛ إن     

. لم يجعل لهـا سـكني و لا نفقـه   ) ص(رسول االله 
 :فقـال . ثم اخذ الاسود كفّاً من حصي فحصـبه بـه  

لا نترك كتاب . قال عمر. تحدث بمثل هذا! ويلك
لا نـدري لعلهـا   : لقول امـرأه ) ص(االله و سنه نبينا

قـال االله  . لها السـكني و النفقـه  . حفظت او نسيت
لا تخرجوهن من بيـوتهن ولا يخـرجن   . عزوجل

، 42، ح 2/118مسـلم،  ( .إلا أن يأتين بفاحشه مبينه
  )من كتاب الطلاق 6باب
به همراه اسود بـن يزيـد در    :ابواسحاق گويد  
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شعبي . مسجد نشسته بودم و شعبي نيز همراه ما بود
ــل كــرد كــه   ــيس را نق ــر ق ــت فاطمــه دخت رواي

براي زني كه سه بار طلاق داده شـود،  ) ص(پيامبر
آنگـاه اسـود مشـتي    . حق مسكن و نفقه قرار نداد

تـو،   ريگ برداشت و پرتاب كرد و گفـت واي بـر  
مـا كتـاب   : عمر گفتگويي؟ اين چنين حديث مي

خود را بـه خـاطر سـخن     )ص(خدا و سنّت پيامبر
شايد آن زن درست حفظ كرده و . زني رها نسازيم

زنـي كـه سـه بـار     . شايد نيز فراموش كرده است
   .طلاق داده شده، حق مسكن و نفقه دارد

هايشـان  آنـان را از خانـه  : خداوند فرموده است      
آنكه مرتكـب كـار   بيرون مكنيد، و بيرون نروند مگر 

  .زشت آشكاري شده باشند
ــدثان،    ةاز دور. 2       ــلامي، مح ــوم اس ــدوين عل ت

الحــديث و ديگــر متفكــران  ةدرایــاصــوليان، عالمــان 
اسلامي همواره بر بررسي محتوايي احاديـث تأكيـد   

 .شودهايي چند اشاره مياند در اينجا به نمونهتهداش

 :نويسدمي) هجري204توفي م(شافعي      

ولا يستدل علي اكثر صدق الحديث و كذبـه        
إلا بصدق المخبر و كذبه إلا في الخـاص القليـل   
من الحديث و ذلـك أن يسـتدل علـي الصـدق و     
الكذب فيه بان يحدث المحـدث مـا لا يجـوز ان    

و اثبـت و اكثـر   يكون مثله، أو مـا يخالفـه مـا ه ـ   
  )399:شافعي(دلالات بالصدق منه

اش، بر دهنده و دروغگوييبراي راستگويي خ      
-از راه درستي و نادرستي مضمون، اسـتدلال مـي  

گردد؛ بدين صورت كه راوي مطلبـي را گـزارش   
اش اي كه راسـتي كند كه قابل تحقق نيست يا ادله

  .روشن است برخلاف آن باشد

 :گويدمي) هجري277-195(ابوحاتم رازي       

تخلف تعرف جوده الدينار بالقياس إلي غيره، فان 
و ... عنه في الحمره و الصـفا علـم إنـّه مغشـوش    

يقاس صحه الحـديث بعدالـه ناقليـه و أن يكـون     
-ابـن ابـي  (....كلاماً يصلح إن يكون من كلام النبوه

  )351 :حاتم
هاي ديگر بـه  مرغوبيت دينار را از مقايسه با نمونه

آورند؛ اگر در قرمزي و جلا ماننـد آنهـا   دست مي
... د كه غش و ناخالصي داردنباشد، دانسته مي شو

به همين گونه، درستي حديث از راه عدالت روات 
اي كـه بتوانـد سـخن    يا درستي مضمون، به گونـه 

  .آيدباشد، به دست مي) ص(پيامبر

 ةدر مقدم ـ) هجـري 328تـوفي م(كليني الاسلامثقفه      
 :نويسدمي) 371ـ 1/367( الكافي

 لا يسـع احـداً  فاعلم يا اخي ارشدك االله، إنّه       
) ع(تميز شي مما اختلف الروايه فيه عـن العلمـاء  

اعرضـوها  ): ع(برأيه، إلا علي ما اطلقه العالم بقوله
علــي كتــاب االله فمــا و افــق كتــاب االله عزوّجــل 

): ع(لف كتاب االله فـردوه، و قولـه  افخذوه و ما خ
دعوا ما وافق القـوم فـان الرشـد فـي خلافهـم، و      

ليه فان المجمع عليه لا خذوا بالمجمع ع): ع(قوله
  .ريب فيه

بدان برادرم، خداوند تـو را راهنمـايي كنـد،          
هيچ كس را توان جدا كردن احاديث اختلافي نقل 

منقـول از   ةشده از امامان نيست، مگر بر اين قاعـد 
امام تكيه كند كه آنها را بـر كتـاب خـدا عرضـه     
بدارد؛ اگر موافقت داشت اخذ كنـد وگرنـه آن را   

منقول تكيه كند كـه   ةگذارد و نيز بر اين قاعد كنار
آن را اخـذ   نچه را با عامه موافقت دارد، خـلاف آ

كند و نيز بر اين قاعده كـه مضـمون هـاي مـورد     
  .اجماع را اخذ نمايد

 ةعـددر كتـاب  ) هجـري 460تـوفي م(شيخ طوسـي       

 :نويسدمي) 371ـ 1/367( الاصول

الاخبـار   القرائن التي تدل علي صحه متضمن      
منهـا أن تكـون   : التي لا توجب العلم اشياء اربعـه 
و منها أن يكون ... موافقه لادله العقل و ما اقتضاه 

الخبر مطابقاً لنص الكتاب اما خصوصه أو عمومه 
او دليله أو فحـواه فـان جميـع ذلـك دليـل علـي       

و منها أن يكـون الخبـر موافقـاً للسـنه     ... متضمنه
و منهـا أن يكـون   ... اترالمقطوع بها من جهه التـو 

  .لما اجمعت الفرفه المحققه عليه موافقاً
قرائني كه بر درستي مضمون خبر دلالت دارد       

اينكـه  . رسد، چهار قرينه استعلم نمي ةو به مرتب
مطابق با نـص  . 2موافق دليل عقلي باشد؛ . 1: خبر
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

 

قرآن يا عموم و خصوص آن و يا مفهوم آن باشـد؛  
موافق با مسـلمّات  . 4طعي باشد؛ موافق سنّت ق. 3

  .اماميه باشد

 :گويدمي) هجري463-392(خطيب بغدادي       

فضرب منها : والاخبار كلها علي ثلاثه اضرب      
يعلم صحته، و ضرب منها يعلم فساده، و ضـرب  
منها لا سبيل إلي العلـم بكونـه علـي واحـد مـن      

ده واما الضرب الثاني و هو ما يعلم فسـا ... الامرين
فالطريق إلي معرفته أن يكون ممـا تـدفع العقـول    

أو ... صحته بموضوعها و الادلـه المنصوصـه فيهـا   
يكون ما يدفعه نص القرآن أو السنه المتـواتره، أو  
اجمعت الامه علي رده أو يكون خبراً عن امر من 
امور الدين يلزم المكلفين علمه و قطع العذر فيه، 

من حيث الضروره  فاذا ورد وروداً لا يوجب العلم
  )19: 1409بغدادي، ( .أو لدليل علم بطلانه

-اي درستيدسته: اندتمامي اخبار بر سه دسته      

اي ديگـر فسـادش معلـوم    اش معلوم است دسـته 
... اي ديگر وضـعيتش معلـوم نيسـت   است، و دسته

دوم كه فسادش معلوم اسـت از ايـن طـرق     ةدست
 لــةداعقــل درســتي آن را نپــذيرد، : كشــف شــود

نص قرآنـي يـا سـنتّ     ...منصوصه برخلافش باشد
متواتر يا اجماع امت آن را رد كند يـا در امـوري   

ولـي   ؛مكلفان به دانسـتنش مأمورنـد   ةباشد كه هم
  .آور نباشدروايتي وارد شود كه علم

همچنين وي در اين كتاب فصـلي را بـا عنـوان          
باب في وجـوب اطـراح المنكـر و المسـتحيل مـن      «

و در قسـمتي از  گشوده است  )429: همان(»ديثالاحا
  :اين باب آورده است

حكم العقـل و   ةمنافـاولا يقبل خبرالواحد في   
حكم القرآن الثابت المحكم و السـنه المعلومـه و   
العقل الجاري مجري السنه و كل دليل مقطوع بـه  
، وانما يقبل به فيما لا يقطـع بـه مـا يجـوز ورود     

تقدم ذكرنا لها و ما اشبهها  التعبد به كالاحكام التي
  )432: همان(. مما لم نذكره

خبر واحد آنگاه كه با حكم عقلي، محكمـات    
، سنتّ و سيره معلوم و هر دليل قطعي ديگـر،  قـرآن 

مخالفت كند پذيرفته نيست؛ بلكـه آنجـا پذيرفتـه    

مانند احكـامي   ؛است كه جاي تعبد در آن رواست
  .كه پيش از اين ذكرش رفت

المنــار در كتــاب ) هجــري751 -691(قــيم  ابــن      
 :نويسدمي )38ـ 37ص (المنيف

ــ       ئَو ســديث    : لت ــه الح ــن معرف ــل يمك ه
  الموضوع بضابظ من غير أن ينظر في سنده؟

فهذا سؤال عظيم القـدر، وانمـا يعلـم ذلـك مـن      
تضلع فـي معرفـه السـنن الصـحيحه و اختلطـت      
ــه و صــارله    ــا ملك ــه و صــارله فيه ــه و دم بلحم

صاص شديد بمعرفه السـنن والاثـار و معرفـه    اخت
سيره رسول االله و هديه، فيما يأمر به و ينهي عنه، 
و يخبــر عنــه و يــدعو إليــه و يحبــه و يكرهــه و 

) ص(يشرعه للامه بحيث كانـه مخـالط للرسـول    
  كواحد من اصحابه؛

توان حـديث جعلـي را بـا    آيا مي: و پرسيدي      
 ـ ايي كـرد؟ ايـن   قواعدي، بدون اعتنا به سند شناس

پرسشي ارجمند است و پاسخش با خبره بـودن در  
هاي صحيح حاصل گردد و براي كساني بـه  روايت

دست آيد كه گوشت و خونشان با حديث آميختـه  
شناسي و تخصصـي در  حديث ةباشد و داراي ملك

ــواهي و    ــر و ن ــيره در اوام ــنتّ و س ــناخت س ش
ه گويا مستحبات و مكروهات باشند؛ به گونه اي ك

  .اندبوده) ص(يكي از صحابة پيامبر

-مقدمه ةدر ديباچ) هجري806-732(خلدون ابن      

نويسي، مورخـان  انگاري تاريخ، پس از نقد سادهاش
اي آنگاه به قاعـده  ،داند وشمار ميمحقق را انگشت

در باب نقد روايات تاريخي بـدين مضـمون اشـاره    
ها الاخبار و فللعمران طبائع في احواله ترجع إلي :كندمي

تمدن و عمران، ؛ )5ـ4 :خلدونابن(. تحمل عليها الروايات

سرشتي دارد كه مي تـوان اخبـار را بـدان ارجـاع داد و     

  .روايت ها را بر آن عرضه داشت
  :نويسدو نيز مي      

خبار إذا اعتمد فيها علي مجـرد النقـل   لان الا      
ه ولم تحكم اصول العاده و قواعد السياسه و طبيع

العمران و الاحوال في الاجتماع الانساني ولاقيس 
الغايب بالشاهد و الحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن 
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فيها من العثور و مزله القـدم و الحيـد عـن جـاده     
الصدق و كثيراً ما وقع للمورخين و المفسـرين و  
ــائع   ــات و الوق ائمــه النقــل مــن المغــالط الحكاي

أو سميناً ولم  اًثلاعتمادهم فيها علي مجرد النقل غ
يعرضوها علي اصـولها ولا قاسـوها باشـباهها ولا    
سبروها بمعيـار الحكمـه و الوقـوف علـي طبـائع      
الكائنات و تحكـيم النظـر والبعيـده فـي الاخبـار      
فضلوا عن الخف و تاهو في بيداء الوهم و الغلـط  
ولاسيما في احصاء الاعداء من الاموال و العساكر 

هي مظنـه الكـذب و   إذا عرضت في الحكايات اذ 
مطيه الهـذر و لا بـد مـن ردهـا إلـي الاصـول و       
عرضها علي القواعد و هذا كما نقل المسعودي و 
كثير من المورخين في جيوش بني اسـرائيل بـان   

احصاههم في التيـه بعـد أن اجـاز مـن     ) ع(موسي
يطيق حمل السلاح خاصه من ابـن عشـرين فمـا    

هل فـي  فوقها فكانوا ستمائه الف او يزيدون و يذ
ذلك عن تقدير مصـر و الشـام و اتسـاعهما هـذا     

 ....العدد من الجيوش لكل مملكـه مـن الممالـك   
  )10ـ 9: همان(

هـا  هاي تاريخي تنها بـر نقـل  اگر در گزارش      
استناد شـود و اصـول عـادات و رسـوم، قواعـد      
سياسي، طبيعت و سرشت تمدن و جامعـه انسـاني   

ا امور آشكار در آن ملحوظ نگردد و حوادث نهان ب
و گذشته با حال سنجيده نشود، از لغزش و خطا و 

  .انحراف از راه درست، ايمن نباشد
بارها اتفاق افتاده كـه مورخـان و مفسـران و          

اند، زيرا تنها بر محدثان مرتكب خطا و لغزش شده
نقل تكيه كرده و آن را بر اصول عرضـه نكـرده و   

با معيار حكمـت و  اند و نيز باموارد مشابه نسنجيده
شناخت سرشت حقـايق و نيـز دقـت و بصـيرت     

ن رفتـه و  واز راه حق بير ،اند؛ بدين جهتنيازموده
اينگونـه اغـلاط در شـمارش    . اندبه گمراهي افتاده

كـه   ثروت يا سپاهيان بسيار روي داده است؛ چـرا 
گـويي  آمار بيشتر در مظان دروغ و دسـتاويز يـاوه  

. قواعد عرضه داشت است و بايد آن را بر اصول و
ه لشـكريان بنـي اسـرائيل    ها، شـمار يكي از نمونه

انـد، پـس   كه مسعودي و مورخان آوردهچنان. است
در ســرزمين تيــه اجــازه داد ) ع(كــه موســياز آن

هركس از سن بيست به بـالا توانـايي دارد سـلاح    
ن آسپاه بني اسرائيل پرداخت و  شبرگيرد، به شمار

؛ در صورتي كه اگـر  را ششصدهزار يا بيشتر يافت
وسعت  و گنجايش مصر و شام را در برابر چنـين  

  ... .سپاه عظيمي بسنجيم مايه حيرت شود

بحثـي را بـه   ) هجـري 1011تـوفي م(صاحب معالم      
ــوان  ــالامور    «عن ــتن و ب ــي الم ــالنظر إل ــرجيح ب الت
گشوده و در آنجا  معالم الاصولدر كتاب » الخارجيه

 :ده استمتن را آور ةهشت مرجح بر پاي

لفظ يكي از دو خبر فصـيح باشـد و الفـاظ خبـر     . 1
 ؛ديگر، ركيك و به دور از استعمال

 ؛تر باشددلالت يكي از دو مضمون، قوي. 2

 ؛مدلول يكي حقيقي و ديگري مجازي باشد. 3

 ؛دلالت يكي نياز به قرائن و وسائط نداشته باشد. 4

 ؛يكي از دو خبر با دليل ديگر تأييد گردد. 5

 ؛ل اكثر متقدمان بر مبناي مضمون يكي باشدعم. 6

 ؛يكي از آنها موافق با اصل باشد. 7

حسـن  ( .يكي از آنها مخالفت با عامه داشته باشـد . 8
 )349ـ 348 :بن شهيد الثاني

 ةدر خاتم ـ) هجـري 1104توفيم(شيخ حر عاملي       
قرينه براي اعتبـار حـديث    21، وسائل الشيعهكتاب 

گردد؛ ميز آنها به نقد متن برد كه نيمي ابر مي شمر
، موافقـت بـا سـنّت معلـوم؛     قرآناز قبيل موافقت با 

موافقت با  موافقت با ضروريات؛ موافقت با احتياط؛
دليل عقلي؛ موافقت با اجماع مسلمين؛ موافقـت بـا   
اجماع اماميه؛ موافقت با شهرت ميان اماميه؛ موافقت 

: 1409ي، حـر العـامل  (... .با فتواي گروهـي از  علمـا و  
 )95ـ 2/93

 :گويدمي) هجري1206توفي م(وحيد بهبهاني       

متقدمان و متأخران اتفاق دارند كه خبـر ضـعيف   
اگر با شـهرت و قرائنـي ماننـد آن همـراه گـردد      

ه اخبار ضعيفي كه بـدان اسـتناد   بلك ؛حجت است
... . باشـد كنند چنـد برابـر اخبـار صـحيح مـي     مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

 

همـين روش مبتنـي   هاي فقيهان بـر  تمامي نوشته
هـاي ضـعيف مـورد عمـل آنـان      است و روايـت 

و كسـاني  ... . چندين برابر روايات صحيح اسـت 
كردند يـا نزديـك بـه    كه در عصر ائمه زندگي مي
ن ثقه و غيـر ثقـه   ايوعصر آنان بودند، به اخبار را

وحيـد بهبهـاني،   ( .كردنـد براساس قرائن عمل مـي 
  )387ـ 350: 1415

را بـه   فوائـد سوم از كتـاب   ةدهمچنين وي فاي      
امارات قوي و وثاقت روات حديث اختصـاص داده  

از آن رو كه  ؛هاي وثاقت را بازگو كرده استو نشانه
گـردد، در پايـان   اين امارات به راويان و سـند برمـي  

  :نويسدبحث مي
برخـي از  . بدان كه امارات و قـرائن بسـيارند    

مون اتفاق بر عمـل بـه مض ـ  : آنها عبارت است از
حديث؛ اتفاق در فتـوا بـدان؛ مشـهور بـودن بـر      
حسب روايت و فتوا؛ نيز مورد قبول واقع شـدن؛   
موافقت با كتاب يا سنتّ يـا اجمـاع و يـا حكـم     

أو موافقاً للكتـاب، أو السـنه، أو   (عقل و يا تجربه 
مانند آنچـه  ، )الاجماع، أو حكم العقل، أو التجربه

عيه رسيده و ها و اعمال و ادة خواص آيهدر زمين
اثرش به تجربه ثابت شده است؛ از قبيل خوانـدن  

. كهف براي بيدار شدن و مانند آن ة آخر سورةآي
و يا اينكه در مـتن حـديث شـواهدي باشـد كـه      

رســيده اســت؛ ماننــد ) ع(دلالــت كنــد از امامــان
، دعاي أبي سجاديه ةصحيف، البلاغهنهجهاي خطبه

، 60ــ  59: انهم( .حمزه، زيارت جامعه، و امثال آن

  )رجال الخاقانيچاپ شده در آخر 

در كتــاب ) هجــري1351-1290(علامــه مامقــاني       
، پـس از اشـاره بـه    )183ـ 1/182: 1/14(مقياس الهدايه
 ــ ــه زمين ــكل ةاينك ــاب  ش ــطلاحات در ب ــري اص گي

زماني، از ميان رفـتن   ةتشخيص و تمييز اخبار، فاصل
تـاريخي   هـاي قرائن و اشتباهات پديد آمده در دوره

 :نويسدبوده، مي

 نظرگــاه متــأخران در بــاب تميــز روايــات و      
-حات تنها از ناحية سند بود، صـرف جعل اصطلا

نظر از قرائن خارجي، نه آن كه تنهـا راه سـنجش   
ه شـود ك ـ فراوان ديده مـي  ،از اين رو. همان باشد

نهند و حـديث  روايت موثق يا صحيح را كنار مي
از قبيل شهرت، اجماع  ضعيف را به جهت قرائني

در نتيجه، نسبت ميان آنچه آن را . پذيرندمي... و 
دانند و آنچه در عمـل بـدان پايبندنـد،    صحيح مي

و از همين جـا  . وجه باشد عموم و خصوص من
شود كه روش متـأخران نيـز بـه روش    روشن مي

متقــدمان نزديــك اســت و تفــاوت آنهــا تنهــا در 
  .باشداصطلاح مي

در كتاب ) هجري1948متوفي(دين قاسمي الجمال      
بـابي را بـه حـديث     )179ـ ـ171ص (قواعد التحـديث 

موضوع اختصـاص داده و در دو فصـل آن پيرامـون    
 .نقد متن حديث سخن گفته است

هل يمكن معرفـه  «وي در يك باب با عنوان       
-؛ آيا مـي »الموضوع بضابط من غير نظر في سنده

ه بـه سـند   توان حديث سـاختگي را بـدون توج ـ  
ب لبيان أنّ للق«شناخت؟ و در بابي ديگر با عنوان 

دل پـاك را  » السليم اشرافاً علي معرفه الموضـوع 
تــواني بــر شــناخت حــديث جعلــي اســت، ايــن 

وي سـخنان بسـياري   . موضوع را پي گرفته است
از عالمان درايه را نقل كرده و البته بيشتر بر بعـد  

كيـد  معنوي و روحاني در تشخيص موضوعات تأ
  .ورزيده است

 الرافد في علم الاصـول االله سيستاني در كتاب آیـة      
 :نويسدمي )25ـ 1/24: 1414(

در بحث خبر واحد از مسلك عقلايي سخن       
گفتيم و به اين رأي رسيديم كه نزد عقـل وثـوق   

ايــن . ناشــي از مقــدمات عقلانــي ارزش دارد  
ن تواند ثقه بودن روات يا مشهور بودمقدمات مي

البتـه  . مضمون و مورد اتفاق بـودن محتـوا باشـد   
ــوعيت    ــاع، موض ــهرت و اجم ــت روات، ش وثاق
ندارد، بلكه معيار وثوق عقلايـي اسـت و نيـز از    
اين مقدمات، هماهنگي محتـوا بـا اصـول مسـلمّ     

  .اسلامي و قواعد عقلي و شرعي است
ــاي            ــه ايراده ــخ ب ــز در پاس ــر ني در دوران معاص

هاي تئوري و تطبيقـي  اني در حوزهمستشرقان، كتب فراو
  )30ـ 28 :26، شعلم حديث( .نقد متن تأليف شده است
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  39  مستشرقان و حديث                                                                                                              

  گيرينتيجه

بنـدي كـرد كـه    شود اينگونه جمـع از آنچه گفته شد مي
ش مسلمانان در حفظ، كتابـت، گـردآوري،   كوشاگرچه 

به عنـوان دومـين    ،نشر احاديث تنظيم، شرح، توضيح و
از سـوي   ؛ده نيسـت كس پوشيبر هيچ ،شناسيسند دين

حـديث از يـك    ، مطالعات خاورشناسان در حوزةديگر
خـدماتي   ةضمن ارائ ،خاصه آنكه است؛ قرن فراتر رفته

 ،هاي گونـاگون آن ة حديث و با ورود در عرصهدر زمين
. انـد شـبهاتي نيـز پرداختـه    ،احيانـاً  ،ها وبه طرح پرسش

پژوهشگران مسلمان واجب اسـت كـه    ةبر هم ،بنابراين
هـاي قـاطعي را در   سلاح علم و دانش خـود جـواب  با 

توجهي به اين كه بي چرا ؛مقابل اين شبهات داشته باشند
شبهات آثار زيانباري بـر عقايـد و باورهـاي  مسـلمانان     

  .گذاردمي
  

 منابع

دراسات في الحديث النبـوي و تـاريخ   ، )1412(مصطفي الاعظمي، محمد

  ؛بيروتجلد، المكتب الاسلامي، 2، تدوينه

، ، داراحيـاء التـراث العربـي   الـرازي  بن محمـد حاتم، عبدالرحمنابيابن

 ؛بيروت

 ؛بيروت ،، داراحياء التراث العربيتقدمه الجرح و التعديل،  ـــــــــــ

، داراحياء التـراث  مقدمة  ابن خلدون، ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد

  ؛بيروت ،العربي

  سنن؛داود، ابن

، حواشي احمد الشافعي، دارالكتب العلميه، المنيف المنار، )1408(ابن قيم

 لبنان؛

، تحقيـق احمـد محمدشـاكر،    )1399(ادريـس  ادريس شافعي، محمد بن

 ؛قاهره ،مكتبه التراث

صـالح   ة، ترجم ـالمعـارف مستشـرقان ةدایـر، )1377(عبـدالرحمن بدوي، 

 ؛تهران طباطبايي، انتشارات روزنه،

شـكراالله   ة، ترجم ـرشناسـان فرهنـگ كامـل خاو  ، )1375( ـــــــــــ

 قم؛ خاكرند، دفتر تبليغات اسلامي،

 ،، دارالكتـب العلميـه  الكفايـه فـي علـم الروايـه    ، )1409(خطيببغدادي، 

  ؛بيروت

، تحقيـق  ائد الحائريـه والف، محمد باقر بن محمد، )1415( ،  وحيدبهبهاني

   مجمع الفكر الاسلامي ، مطبعه باقري، قم

، تعريـب شـده محمـد    العقيده و الشـريعه ، )1996(كولدتسهير، ايگناس 

 ؛موسي عبدالعزيز عبدالحق، دارالكاتب، قاهره

 ؛، شركت انتشارات علمي و فرهنگيمعالم الاصول ،الثاني بن شهيدحسن

 ،المنار المنيـف ، )1408(قيمالدين محمد بن ابي بكر بن الجوزيه، شمس

 ؛بيروتتحقيق احمد عبد الشافي، دارالكتب العلميه، 

-ة آلموسس تحقيق ،وسائل الشيعه، )1409(الحسنالعاملي، محمدبن حر 

 ؛البيت، قم

المعـارف الاسـلاميه    ةدائـر، مركز )1370(الكبريالمعارف الاسلاميه  ةدایر

 ؛تهرانالكبري، 

 ، ترجمةشرقي كه آفريده غرب استشناسي، ، شرق)1361(ادوارد ،سعيد

 ؛رانته ،اصغر عسگري خانقاه و حامد فولادوند، عطايي

، به قلم منير السـيد عـدنان   الرافد في علم الاصول، )1414(عليسيستاني، 

  ؛قم ،العظمي السيدسيستاني... القطيفي، مكتب آيه ا

  طبقات الحفاظ؛ سيوطي،

ــيدمحمد ــاهد، الس ــد المســلمين  « ،الش ــد عن ــه النق الاستشــراق و منهجي

 ؛22، شالاجتهاد ةمجل ،»المعاصرين

  ؛الرسالهشافي، 

نيل الاوطـار مـن احاديـث    ، )1973(محمدمحمد بن علي بن الشوكاني، 

 بيروت؛ ،، دارالجيلسيد الاخيار

، تحقيـق محمـد رضـا انصـاري،     الاصول عدة، طوسي، محمد بن الحسن

 ؛قم ،مطبعه ستاره

 ؛قاهره ،ج، دارالمعارف3، لمستشرقون، ا)1965( العقيقي، نجيب

 ؛علوم حديث ، دانشكدةعلوم حديث

  ، دمشق؛، تعريب عمر لطفي العالم، دارقتيبهحركه الاستشراق خيتار، فوك، يوهان

، دارالكتـب  قواعد التحديث من فنون مصـطلح الحـديث  ، قاسمي دمشقي

 بيروت، ،العلميه

تحقيـق   ،)1412(مسلم بن الحجـاج، صـحيح مسـلم   ، قشيري نيشابوري

  ؛قاهرهمحمد فواد عبدالباقي، دارالحديث، 

 ؛اصول كافي كليني،

شيخ محمدرضا المامقاني،  ، تحقيقمقباس الهدايه، )1411(اللهمامقاني، عبدا

 ؛قمسسه آل البيت لاحياء التراث، مؤ

 ؛ليبي ،الاسلامیه ةالدعو ةکلی مجلة

موقف الاستشراق مـن السـنة «، )1415( ،مركز بحوث السنه والسيره مجلة

 ؛قطر، »و السیرة

  ؛الصحيح، مسلم
 ران؛تهمركز نشر دانشگاهي، دورة بيستم، ، معارف

 بيروت؛سسه الرّيان، ؤ،مالمستشرقون و السنه، )1415( المرصفي سعد

 ،نيـا ترجمه مرتضي كريمـي  ،»حديث پژوهي در غرب«، موتسكي، هارالد

 ■ .زير چاپ
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